
 

 درس خارج فقه استاد حمید درایت  

 1400آبان  11، جلسه بیست و هشتم

ط  :موضوع ائط صحت شر کت تعاونی /شر كة/شر  کتاب الشر

اط ازدواج مجدد زوج  روايت به سبب واقفی بودن موسى بن بكر، موثقة است و بر بطلان اشت 

ط را بيان نفرمودند  .كه اصالتا مباح است، دلالت دارد هرچند امام عليه السلام علت فساد شر

  

اط عدم ازدواج مجدد زوج در نكاح   -1نسبت به روايات فوق دو نكته قابل ذكر است :   اشت 

به تعارض أخبار است كه بر فرض صحت سندى و دلالى روايات دو طرف، تساقط   مبتلى 

داشت.   در مسأله خواهد  أولى  اصل  به  مقتضی رجوع  و  قبول   -٢نموده  بنابر  است  ممكن 

ط ادعا شود  اط عدم ازدواج مجدد با توجه به آثار سوء   روايات فساد اين شر كه خصوص اشت 

ش جرم( فاسد است اما بدان معنا   اى كه بهمراه خواهد داشت )نظتر كاهش جمعيت و گست 

اط مطلق مباحات باطل مى باشد. به عبارت دیگر تجديد فراش مباحى است   نيست كه اشت 

ائطى راضی به سلب اباحه و تغي تر حكم آن نيست همچنان كه  كه شارع مقدس تحت هيچ شر

ی احتمالى را در مسأله ممكن دانسته اند هرچند كه حمل برحىی از   ی چنير مرحوم شيخ انصارى نتر

( بر اين احتمال دشوار مى باشد زيرا امام عليه السلام بطلان   روايات )مانند روايت تفستر عياسىر

ط را مستند به مخالفت با كتاب نموده اند در حالى كه بايد اد  عاى خصوصيت مورد مى  شر

 .كردند

  

 جمع بندى

اط فعل يا ترك مباح )بالمعتی الأعم(  از مطالب گذشته روشن شد كه نسبت به صحت اشت 

 : سه دليل وجود دارد 

وط مخالف كتاب استظهار مى شود آن است كه    -دليل اول   آنچه از روايات عدم اعتبار شر

الزام   الا واضح است كه  و  باشد  نبايد مخالف كتاب  ط  ی شر ق گرفي 
ّ
تعل از  قبل  ط  ق شر

ّ
متعل

اط، نسبت به هر فعل مباحى منافات با اباحه ى آن خواهد داشت  .برآمده از اشت 



ی باشد، بايد   -دليل دوم  وط مخالف كتاب شامل مباحات نتر اگر اطلاق ادله ى عدم اعتبار شر

وطهم پذيرفته شود )موردى جز ايجاب واجب   تخصيص اكتر عموميت دليل المؤمنون عند شر

 . [1]و تحريم حرام نخواهد داشت( و حال آنكه تخصيص اكتر قبيح است

ط شده است،    -دليل سوم   ی اينكه فعل مباحى )بلكه حرامى( شر در بسيارى از روايات در عير

ام نموده اند و اين حكم به صحت درباره ى چند   ی ط و الت  امام عليه السلام حكم به صحت شر

ی   ط شود بلكه در أبواب مختلف و مضامير فعل خاص نيست تا توهم خصوصيت متعلق شر

  :به چند نمونه از اين روايات اشاره مى كنيم[2]  . متفاوت وجود دارد

ي علىي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علىي ابن النعمان،   •     محمد بن يعقوب، عن أن 

ي عبد الله )عليه السلام( قال قلت: يسلف الرجل الورق على   :عن يعقوب بن شعيب، عن أن 

ط عليه ذلك، قال: لا بأس  . [3]أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشت 

اط تحويل ثمن در مكان خاص مى كند در   اين روايت صحيحة است و دلالت بر جواز اشت 

 .حالى كه تحويل ثمن در مكان ديگر اصالتا مباح است

ي  •      بإسناده عن الحلت 
ی ي الرجل  محمد بن علىي بن الحسير

ي عبد الله )عليه السلام( فی ، عن أن 

ط أن يجعل عليه شيئا، قال: يجوز  .[4]يبيع المملوك ويشت 

اط عدم واگذارى بخشر از اموال مملوك به   اين روايت صحيحة است و دلالت بر جواز اشت 

ى مى كند در حالى كه عدم واگذارى بخشر از اموال مملوك فروخته شده اصالتا حرام   مشت 

 .است و اموال مملوك تابع نفس او مى باشد

أبان بن عثمان، عن الحسن العطار   •     ی بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن  وعن الحسير

سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن عارية الفرج؟ فقال: لا بأس به، قلت: فإن كان منه  :قال

ط عليه  .[5]ولد؟ فقال: لصاحب الجارية إلا أن يشت 

ی عارية شده مى كند در حالى   ك ولد كنتر
ّ
اط تمل اين روايت صحيحة است و دلالت بر جواز اشت 

نده  ك آن نسبت براى عارية گتر
ّ
كه اساسا ولد جارية عارية اى مملوك صاحب جارية است و تمل

 .حرام مى باشد

 

، تخصيص اكتر قبيح در صورن  است كه خروج اكتر  [1]  ی أقول : بنابر نظر متأخرين از اصوليير

افراد با عناوين مختلف باشد و الا خروج اكتر افراد با عنوان واحد قبيح نخواهد بود كه در  
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وط وجوب   ی است و با عنوان ما خالف الكتاب، مصاديق زيادى از شر ی اينچنير مانحن فيه نتر

 .وفاء ندارد 

ی افعالى كه در قرآن تصري    ح به اباحه ى آن ها با عنوان خاص  [2]  ممكن است ادعا شود بير

شده )مانند تعدد زوجات( و افعالى كه به عنوان عام در قرآن مباح شمرده شده است )مانند  

ام نباشد   ی ط( تفاوت وجود داشته باشد يعتی دسته ى اول قابل تغيتر حكم و عروض الت  خيار شر

 .ه ى دوم محذورى وجود نداشته باشد اما نسبت به دست

، ج[3]  ،  1، ح 14، أبواب أبواب الصرف، باب196، ص18وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملىي

 .ط آل البيت

، ج[4]  ، 19، أبواب أبواب بيع الحيوان، باب٢73، ص18وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملىي

 .، ط آل البيت٢ح

، ج[5]  ، ٢، ح37، أبواب أبواب المتعة، باب135، ص٢1وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملىي

 .ط آل البيت
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